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چهره

علی فروتن، بازیگر تلویزیون و یکی از عموهای فیتیله‌ای، 
درباره چالش‌های ورود به عرصه هنر در گذشته گفت: ما، 
به همراه حمید گلی و دیگر دوستان، در دوره‌ای به هنر وارد 
شدیم که حضور در جریان‌های هنری بسیار دشوار بود. او 
به سیاست‌گذاری‌های تأثیرگذار بر روند کارهای هنری اشاره 
کرده و افزود که حتی با وجود امکانات محدود و خط‌قرمزها، 

تلاش کردند مسیرشان را ادامه دهند. 

فروتن ادامه داد: در گذشته، نبود ابزارها و امکانات مدرن 
کارها را بسیار  و همچنین دسترسی دشــوار به اطــاعــات، 
کنونی، این  که در دوره  سخت‌تر می‌کرد. او معتقد اســت 

امکانات فراهم شده و به هنرمندان کمک می‌کند. 
کــرد: این سختی‌ها تلاش بیشتر افــراد را  این بازیگر اظهار 
می‌طلبید و ماندگاری در هنر را دشوارتر می‌کرد. امکانات 
تأثیر مثبتی بر رشد فرهنگ دارند و باید همواره بهبود شرایط 

هنری و حمایت از هنرمندان مورد توجه قرار گیرد.  فروتن 
گفت: این سختی‌ها افراد را به تلاش بیشتر و ماندگاری در 
که پرتلاش و پایدار  کسانی  عرصه هنر وادار می‌کرد. تنها 
بــودنــد، موفق می‌شدند. ایــن شرایط از یک‌سو انگیزه را 
افزایش می‌داد و از سوی دیگر می‌توانست برخی را ناامید 
کند. با این حال، امکانات همواره تأثیر مثبتی بر رشد و تعالی 

فرهنگ دارند. 

 چالش‌های هنری 
در دوره‌های مختلف

ح کردید. ما در ظاهر زندگی یک   شما بحث سطح و عمق را مطر

، دردهای او را واضح‌تر  گر را می‌بینیم که در قسمت‌های بعدتر بلا
خانواده  سبک  دو  شاهد  ما  انگار  میان  ایــن  در  می‌کنیم.  درک 
تربیت متفاوتی دارد و خانواده  که  هستیم. یکی نسترن اســت 
گری که با نسترن متفاوت  برایش پررنگ است و یک طرف دیگر بلا

است. چرا نسترن این‌قدر محکم است و تأثیر نمی‌گیرد؟
من احساس می‌کنم  )بازیگر نقش نسترن(:  نیلوفر هوشمند 
نقش نسترن در آن مقاطعی که در حال آسیب است، از خودش 
فاصله می‌گیرد. نسترن حتی راضی نیست که عشقش را به‌خاطر 
پول با کسی قسمت کند اما وقتی مجبور می‌شود بین خداحافظی 
با کسی که دوست دارد و قسمت‌کردن او انتخاب کند، دیگر انگار 
از نسترن واقعی دور می‌شود. به‌همین خاطر حالش بد می‌شود 
و یک کلمه نمی‌تواند به بهروز بگوید »با خیال راحت برو کارت را 
انجام بده.« آنجاها نسترن از خودش فاصله گرفته و به او سخت 
کــارگــردان و تهیه‌کننده  می‌گذرد. در رسیدن به جزئیات باید از 
تشکر کنم که شرایطی را در آرامش برای ما فراهم کردند تا بتوانیم 
کار را درست اجرا کنیم؛ البته تیم خوب فیلمبرداری و دیگر عوامل 
ــرای فیلمنامه  ب کــه  بــودنــد. در عین‌حال، مطالعه‌ای  هــم مؤثر 
کرد حالات مختلف نسترن را به مخاطب نشان  کمکم  داشتم، 

دهم و ابتدا بذر آن را بکارم و بعد به 
مرور جزئیات آن را اجرا کنم. 

مــعــظــمــی: ایـــن تـــفـــاوت نــســتــرن با 
کــتــرهــا، بــه هویت نسترن  کــارا بقیه 
بازمی‌گردد. در واقــع نسترن هویت 
گرفته و فضای  ــواده  خــود را از خــان
مجازی برای او ارزشی جز پیش بردن 
برخی کارها ندارد. در واقع شخصیت 
آن به گونه‌ای شکل گرفته که فضای 
ــرایــش جــذابــیــت خاصی  مــجــازی ب
که بخواهد روی رفتارهایش  نــدارد 
تأثیر بگذارد. ما تمرین‌های بسیاری 
پیش از ضبط داشتیم و روی نقش و 
گر  قصه صحبت و تمرین داشتیم. ا
بازی‌ها باورپذیر شده، نتیجه تمرین 

و زحمت بچه‌هاست. 
گرام  گرامی معضل خیلی جدی در اینستا  بحث شوهر اینستا

گرهاست. خیلی وقت‌ها در فضای مجازی آن را می‌بینیم.  برخی بلا
آقای اینالویی شما در ابتدا یک بهروز ساده را نشان می‌دهید که 
کــامــی‌هــای  ــگــار نــا کــتــر پــنــاه مــی‌شــود. ان بــه‌مــرور تــبــدیــل بــه کــارا

گذشته‌اش به‌یکباره سر بر‌می‌آورد و به پناه تبدیل می‌شود... 
بهروز به‌نظرم خود من   :) اینالویی )بازیگر نقش بهروز پیام 
-یعنی پیام اینالویی- است. به‌نظرم همه آنهایی که در جهان 

کتشاف  ، ا کار من بازیگر زیست می‌کنند، در ما وجود دارند. 
است. ممکن است من در زندگی واقعی، طمعکار نباشم 

اما نمی‌توان گفت طمع در وجودم نیست. یعنی بسته 

که من در  کــرد. چیزی  به شرایط زیستم، آن را تقویت خواهم 
کتر دوســت دارم نــشــان‌دادن همین نکته است  کارا مــورد این 
که همه ما یک راز در پشت ذهن‌مان وجود دارد. شاید بهروز از 

ــوده، یعنی  ب ابتدا دنبال فرصت 
می‌خواهم بگویم آنچه به آن فکر 
کتر بود. من  کردم، کشف این کارا
نسترن را دوســت دارم اما پول را 
مقابل  در  یعنی  می‌خواهم.  هم 
پیشنهاد جذاب، دچار وادادگی 
می‌شوم. هر آدمی، به نظرم یک 
نقطه‌ای دارد که ایمان یا اصولش 

به چالش کشیده شود. 
‌ بهروز با جزئیات و عمیق است... 
ایــنــالــویــی:  بــلــه. بــه نــظــرم پــنــاه، 
که  همان راز پنهان در بهروز بود 
بــه‌واســطــه فــرصــت جــدیــدی که 
ــد، عــیــان شــد.  بــرایــش پــیــش آمــ
گر با نسترن ازدواج می‌کرد،  شاید ا
خودش را این‌طور نشان می‌داد. 

این را هم بگویم که بخش پیچیده برای من، مسأله بازی بود. 
اصلا نمی‌دانستم بازی این‌قدر جدی 
کافه‌ها دنبال می‌شود.  در برخی 
کاری  برای خود من عجیب بود. 

کــه کـــردم ایــن بــود کــه یک 

کافه‌بازی پیدا کردم و کامل آنها را نگاه کردم. این بخش برای من 
خیلی چالش‌برانگیز بود. 

 آقای معظمی این بحث بازی را عامدانه انتخاب کردید؟
وجه  دارد،  بــازی  ایــن  کــه  گی‌هایی  ویژ معظمی: 
می‌خواستیم  بــودن‌هــاســت.  هم  کنار  و  سرگرمی 
که بازی‌های درست را می‌توان جای  کنیم  تبلیغ 

فضای مجازی انتخاب کرد. 
 آقــای اینالویی در مــورد بــازی در نقش شوهر 

گرامی چالش نداشتید؟ اینستا
که شخصیت  اینالویی: چــرا و چالش اینجا بــود 
خودم مغرور است. خیلی جاها می‌گفتم پناه در 
حال تبدیل شدن به پادوی شخص دیگر است. 
کی شــده بــودم. ابتدای  خــودم از دســت پناه شا
سریال، کامنت‌های مثبت می‌گرفتم و بعد به مرور 

تبدیل به فحش شد. 
 یک نکته مهم در مورد فریبا، خلق جذابیت‌های 
که به نظر می‌رسد توانسته‌اید آن را  بصری است 
نــشــان دهــیــد. ایــن جــذابــیــت‌هــا از نظر خــودتــان 

چقدر اهمیت دارد و آن را چطور دیدید؟
کــردنــد. حتی در  ایــنــالــویــی: آقـــای معظمی تــمــام تــاش‌شــان را 
انتخاب لوکیشن و جزئیات مراقب بودند تا از نظر بصری بیننده 
را جذب کند. مسأله باورپذیری هم اهمیت بسیاری دارد. یعنی 
چشم من در دنیای واقعی چه می‌بینید؟ همان به استاندارد 
تبدیل می‌شود که آن‌وقت باید بهتر از آن یا در همان سطح را به 
مخاطب نشان دهیم تا با آن ارتباط برقرار کند. به نظرم در فریبا، 
کسیمم ظرفیت جذابیت بصری کار کردیم. هرچند مطلوب  با ما
نیست و می‌توان بالاتر از آن رفت. به نظرم فریبا گام بزرگی در این 
که دارد، مشخص  حوزه بود. بازخوردش هم با بیننده‌هایی 
کامنت‌های مخاطبان را رصد می‌کنم و برایم  اســت. من 
جالب است. میزان تأثیر را می‌توان از همین کامنت‌ها 
کی را به مخاطب می‌دهیم  مشاهده کرد. یعنی خورا

که به بالندگی او کمک می‌کند. 
سعیدی: کار فریبا آن هم در مدیوم تلویزیون، نتیجه 
میزانی از خلاقیت، خوش‌سلیقگی و فضای جذاب 
بصری بود که حاصل تلاش یک گروه بود. به نظرم 
کند چــون در  توانسته رضــایــت مخاطب را جــذب 
فضای مــجــازی هــم ایــن را نشان مــی‌دهــد و مــردم 

بازخوردهای بسیاری به ما ارائه کردند. به نظرم بیشتر از چیزی که 
تصور می‌کردیم به دل مخاطب نشسته است. 

هوشمند: من هم خیلی خوشحالم مردم ما را می‌بینند. اتفاقی 
کــه تمام  کــه دربـــاره بحث‌های بــصــری وجـــود دارد، ایــن اســت 
کی و نه  سکانس‌های خیابان و ماشین را واقعی گرفتیم. نه کروما
تصویر غیرواقعی بوده؛ حتی در بخشی که استانبول بودیم هم 
با وجود سختی، سکانس‌ها را واقعی گرفتیم که به دل مخاطب 

هم نشسته است. 
کردند. آقای معظمی؛  ‌‌ خانم هوشمند به نکته مهمی اشاره 
کارهای‌تان همیشه پرلوکیشن بوده‌است. از چالش‌هایی  که در 

این زمینه داشته‌اید، بگویید.
معظمی: من همیشه تلاش کردم براساس فضاسازی قصه و 
جهانی که قصه می‌دهد، جلو بروم. وقتی در محیط باشی، برای 
مخاطب قابل لمس‌تر خواهد بود. ترکیه‌ای‌ها در شهرک‌های 
مخصوص کار را ضبط می‌کنند. تعجب می‌کردند که چرا ما با 
شرایط سخت و در خیابان‌های شلوغ استانبول کار می‌کنیم. 
گـــران اســت و هــر تهیه‌کننده‌ای  کــار در استانبول بــه‌شــدت 
زیــر بــار آن نمی‌رود امــا خــدا را شکر ایــن اتفاق به لطف آقای 
تکرارهای  کــردیــم.  واقعی ضبط  با جمعیت  و  افتاد  موسوی 
کــردم برای  ضبط باعث شد سکانس‌ها جــذاب باشد. تلاش 
را  لازم  اســتــانــدارد  و  باشم  قائل  احــتــرام  تلویزیون   مخاطب 

برایش ارائه کنم. 
‌ آقای معظمی به‌عنوان نکته پایانی به این بحث هم اشاره 
می‌شود،  ح  مطر واقعیت  در  گاهی  آنچه  برخلاف  که  بفرمایید 

نیروهای امنیتی در کنار چهره مجازی قرار می‌گیرند. 
معظمی: در قصه فریبا، نیروهای امنیتی در‌گیر پرونده افراد گمشده 
هستند، بارها به شخصیت اینفلوئنسر 
قصه کمک می‌کنند و به موازات 
دیگر شخصیت‌ها، سعی در 
حــل و نــجــات دیــگــر افــراد 
مرتبط با شرکت و انهدام 
دارنــد.  قمار  شبکه‌های 
در پایان از تمامی افــراد 
گــروهــم کــه درایـــن مدت 
من را همراهی کردند، 

سپاسگزارم. 

ی نیست یبا  شبیه هیچ بلاگر فر
عوامل سریال »فریبا« با حضور در روزنامه »جام‌جم« از چالش‌های تولید و روایت قصه این مجموعه گفتند

بهروز رضوی از چهره‌های ماندگار رادیوست که 
از عشق خود به کار گفته است

 روایتی از عشق به ادبیات و رادیو 
بهروز رضوی صدای ماندگار 
گفت‌وگو،  کــشــورمــان در یــک 
عنوان کرد: ادبیات عشق اول 
زنــدگــی‌ام و رادیـــو عشق دوم 
ــت؛ چــون بــه هــر حال  مــن اس
این دو مقوله کاری نیست که 
گر با عشق باشد خوب از  بی‌عشق بتوان انجام داد. ا
آب درمی‌آید وگرنه، باری به هر جهت و انجام وظیفه 
باشد، بی‌معنا خواهد بود. من علاقه‌مندانه هر دو کار 
را انجام می‌دهم و خوشحالم ایــن ۳۰ ســال به هر دو 

مقوله پرداختم.
این گوینده رادیو در پاسخ به این‌که با رفتن چه کسی 
از دنیای ادبیات بیش از همه ناراحت شــده است؟ 
ــا رفــتــن جـــال آل‌احـــمـــد خیلی نــاراحــت  مــی‌گــویــد: ب
شدم. هر کدام از عزیزانی که از دست دادیم در زمان 
کــردنــد. با کمال  کافی من را نــاراحــت  خــودش به حد 
افتخار آثار آقای دکتر رضا براهنی را خواندم و همچنان 
قرائت  حتما  بیاید  پیش  مـــوردی  گــر  ا علاقه‌مندانه 
خواهم کرد. آقای حسین منزوی که از دوستان بسیار 
نزدیک من هم بودند و در روزگار حیات‌شان سنوات 
زیادی را با هم گذراندیم و اوقات و خاطرات بسیاری را از 
ایشان دارم، یادش بخیر و خدا رحمت‌شان کند. آقای 
هوشنگ ابتهاج هم که جای خود دارد، ایشان استاد، 

پیشکسوت و مشوق ما بودند.
رضوی در پاسخ به این‌که علاقه دارد شعر کدام‌یک از 
شعرای معاصر با صدایش شنیده شود؟ می‌گوید: طبق 
معمول حسین مــنــزوی؛ چــون دوســت و شاعر مورد 
علاقه‌ من است. طبیعتا آثارش را دوست دارم و هرجا 
مناسبتی پیش آمده حتما از شعرهای او قرائت کردم.

رضوی در ادامه درباره قرائت ترجمه فارسی قرآن کریم 
ــت، می‌گوید: افتخار  ــدای او روایـــت شــده اس کــه بــا ص
کــه ترجمه تــمــام قـــرآن را قــرائــت کنم؛  ایــن را داشــتــم 
ترجمه آقای مسعود ریاعی که به نظر من فارسی‌ترین 
ترجمه است را انتخاب کردیم. البته ترجمه‌های دیگر 
هم در جــای خــود ارزشمند هستند امــا ایــن ترجمه 
 خیلی فارسی است و تمام متن قرآن را با این ترجمه 

قرائت کردم.
گوینده قدیمی رادیــو در پاسخ به این‌که چقدر  ایــن 
ترجمه فارسی قرآن در اشاعه فرهنگی دینی به نسل 
ــوان مــی‌تــوانــد تــاثــیــرگــذار بــاشــد؟ مــی‌گــویــد: خیلی  جـ
تاثیرگذار است و می‌تواند به اشاعه درست معانی کمک 
کند. این کار برای من افتخاری بزرگ و کار ارزشمندی 
بود و زمانی که از من برای قرائت متن قرآن کریم دعوت 
شد با کمال میل و افتخار پذیرفتم و از بای بسم‌ا... تا 

تای تمت این کار را از جان و دل ادامه دادم.
ــران« بــه کــارگــردانــی زنــده‌یــاد  ــ رضـــوی کــه »مستند ای
گویندگی  دور  ســال‌هــای  از  هــم  را  مجتهدی  حمید 
کرده است، با یادی از این کارگردان فقید که در حوزه 
چنین  داشــت،  جهانی  عنوانی  هوایی  فیلمبرداری 
اظهار می‌کند: مستند ایران در جای خودش عرق ملی 
میهنی من را ارضا کرد. چون تمام ولایت‌های ایران و 
تمام شهرستان‌های ایران در این مستند معرفی شد 
و افتخار کمی نیست برای یک گوینده که با نام همه 
نقاط ایران آشنا شود، گویی که بر نام همه‌ شهرستان‌ها 

بوسه می‌زنی و من به این کار مفتخر بودم.
او در پــاســخ بــه ایــن‌کــه آیــا در روایـــت ایــن مستند بر 
، نـــوع قــرائــتــش  اســــاس خــطــه‌هــای مــخــتــلــف کـــشـــور
کـــرده اســـت؟ خــاطــرنــشــان می‌کند:  را هــم مــتــفــاوت 
روایـــت مــن در ایــن مستند یکدست بــود و باید این 
را یکدست خواندم  مــی‌شــد. همه  رعــایــت  یکدستی 
اما به هر حال با ولایــات و شهرهای مختلف عواطف 
ــاس هــمــیــن عــواطــف  ــ گــونــی مــی‌جــنــبــد و بـــر اس ــا گــون
که نام‌شان را  گویی  شهرهای ایران را روایت می‌کردم 
گوینده   می‌بوسیدم و بیان می‌کردم و این بــرای یک 

افتخار بزرگی است.
کید  رضــوی دربــاره نگاهش به هوش مصنوعی هم تا
ــا دغــدغــه‌ بــرخــی گــویــنــدگــان و  ــ ــه ایـــن روزه مــی‌کــنــد ک
گر روزی متوجه  دوبلورها شده و در پاسخ به این‌که ا
کنشی خواهد  شود از صدایش استفاده شده، چه وا
داشت؟ چنین می‌گوید: متاسفانه این اتفاق در مورد 
که خیلی رضایت‌بخش  گرفته  صدای من هم صورت 
نیست و نباید این کار را بکنند. آن صدایی که با هوش 
باید داشته  که  آن حسی  مصنوعی ساخته می‌شود 
گر آن عبارات را قرار  باشد را نــدارد و فقط صداست و ا
بود خــودم بگویم حتما به صــورت بهتری می‌گفتم و 
من هم اصلا به استفاده صدایم در هوش مصنوعی 
ــرد وقتی  ــاری مــی‌شــود کـ ــ ــی چــه ک  رضــایــت نــــدارم ولـ

استفاده می‌شود؟

او بــا حوصله می‌نویسد. ‌مــن ســال‌هــا داســتــان‌هــای او را 
کــردم؛ بنابراین جا دارد از او به‌عنوان استاد رسانه   روایــت 

یاد کنیم. 

    خلق اثر، متناسب با نیاز مخاطب

محمدنیا، از مدیران قدیمی رسانه‌ملی ضمن ابراز خوشحالی 
گفت: زمانی  از بــرگــزاری مراسم قــدردانــی از محمد میرکیانی 
ــو همکاری مــی‌کــردیــم، همه زنــدگــی مــا بــه رادیــو  کــه مــا بــا رادیـ
خلاصه می‌شد. زمانی که محمد میرکیانی قصه ظهر جمعه را 
می‌نوشت، این برنامه جزو بهترین‌ها بود. این نویسنده آثارش 
را متناسب با نیاز مخاطبان خلق می‌کرد. او فردی مومن است 
که به کار خود احترام می‌گذارد و با تمام وجود و عشق در مسیر 

نویسندگی فعالیت می‌کند.

، از مدیران رسانه نیز  گفت: از سخن لبریز  منوچهر فیض‌یار
و از گفتار خاموشیم ما. دربــاره محمد میرکیانی ما از بسیار 

سخن خاموشیم‌.

    تجربه قصه‌های شیرین

کــارگــردان »قــصــه مــا مثل  ــان‌راد، تهیه‌کننده و  ــاویـ کـ علیرضا 
ــل دو مجموعه  ــام ــان کــــرد: قــصــه مـــا مــثــل شـــد ش ــی شــــد« ب
کهن تجربه‌ای شیرین  که بعد از قصه‌های  42قسمتی است 
با مخاطب  بــود. استاد  از قصه‌های استاد محمد میرکیانی 
کلمات جادویی  ارتباط خوبی برقرار می‌کند و نویسنده‌ای با 
بــاورپــذیــر خلق می‌کند.  و  ــذاب  اســت و شخصیت‌هایی جـ
ــا دقـــت کــنــار هــم قـــرار مــی‌دهــد کــه هــمــه آن را   او کــلــمــات را ب

دوست دارند.

    میرکیانی بهترین‌ها را برای بچه‌ها می‌نویسد

داوود نماینده، مدیر دوبلاژ و گوینده پیشکسوت تصریح کرد: 
ارتباط با ذهن و روح بچه‌ها کار سختی است و محمد میرکیانی 
کودکان می‌نویسد. وی ادامه داد:  بهترین داستان‌ها را برای 
زمانی که قرار شد داستان‌های او را بخوانم، بسیار خوشحال 
شدم. من پویانمایی‌های بینوایان، آرزوهای بزرگ و ... را دوبله 
ــرده‌ام، امــا با هیچ داستانی به انـــدازه داســتــان‌هــای محمد  کـ

میرکیانی نتوانستم با بچه‌ها ارتباط برقرار کنم. 

    مردم آثار میرکیانی را دوست دارند

مهدی شاملو، مدیر ایرانصدا در این مراسم گفت: چند سال 
پیش با تهیه‌کنندگی عذرا وکیلی کاری ماندگار با نام »سرزمین‌نور« 
و این‌بار »سرزمین نینوا« را داشتیم و »قصه ما مثل شد« را هم 
، رادیویی کردیم.  کار کردیم. »دشت مرموز« هم پیش از انتشار
این‌گنجینه را مدیون تلاش ایشان هستیم. مردم آثار میرکیانی 
 را دوســت دارنـــد. ایــشــان خــوب می‌نویسند و بــرای مخاطب 
گاز اوغلو، استاد زبان و ادبیات فارسی  احترام قائلند. دکتر برنا کارا
در دانشگاه آغلی ترکیه و مترجم آثار محمد میرکیانی به زبان 
ترکی استانبولی افزود: در دوران دانشجویی استادان ما کتاب 

کیانی را ترجمه و  کتاب استاد محمدمیر  می‌خواستند ‌و من 
کــرد. سال‌ها بعد متوجه شــدم او  ارائــه دادم و اســتــادم قبول 
نویسنده‌ای پرکار است و راز این‌گونه نوشتن، عشق است. سبک 
نوشتن استاد ‌میرکیانی برای همه قابل فهم است و مخاطب با 
فرهنگ ایران قدیم و ایران امروز آشنا می‌شود‌. محمد میرکیانی، 

نویسنده‌ای است که خود را وقف کودکان و نوجوانان کرد.

    حمایت از جوانان

محسن حبیبی در این مراسم بیان کرد: حمایت‌هایی که محمد 
میرکیانی از جوانان داشتند، باعث رشد بسیاری از آنها شد و 
کنون آنها تهیه‌کننده و مجری توانمندی در رسانه هستند.  ا
میرکیانی به جوانان اعتماد می‌کند و اعتقاد دارد مجریان باید 
با کودکان ارتباط مستقیم داشته باشند. او فردی توانمند در 
حوزه‌های مختلف نویسندگی، مدیریتی، روزنامه‌نگاری و ... 
است و حضور او در رسانه برای ارتباط رسانه با کودک‌و‌‌نوجوان 
بسیار موثر است. علیرضا تابان، از گویندگان رادیو هم ضمن 
خواندن‌ متنی از داستان‌های میرکیانی گفت: محمد میرکیانی، 
عصاره همه داشته‌های رادیویی است و هرچه از او‌ بگوییم، 

کم‌گفتیم. ان‌شاءا... برای همه ما مانا باشد.

    پلی برای نوجوانان

فکری  پـــرورش  کــانــون  جدید  مدیرعامل  علامتی،  حامد 
کـــرد: استاد  کــودکــان‌ونــوجــوانــان نیز در ایــن مــراســم بیان 
میرکیانی، منتقد، پژوهشگر، صاحب‌نظر و‌ نویسنده پرکار 
و موفق در حوزه کودک‌‌ونوجوان است و دنیای نویسندگی 

متنوعی دارد. 
که  گــی نــوشــتــه‌هــای میرکیانی ایـــن اســـت  مــهــم‌تــریــن ویــژ
داستان‌هایش پلی برای ارتباط نوجوانان از فرهنگ گذشته 
تا فرهنگ امروز است. نگاه او‌ به قصه‌های کهن، نگاهی نو 

است.
 مدیر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان داستان‌های 
کرد و  ایران‌شناسی عنوان  بــرای  را نوشته‌هایی  میرکیانی 
افــزود: روایت‌های او صرف سرگرمی نیست، بلکه به خاطر 
دلبستگی به ادبیات کهن و آداب و رسوم و سنت‌های ایرانی و 
شرقی، سرشار از نکات فرهنگی و اجتماعی است. در انتهای 
مراسم ضمن قرائت متن پیام رئیس رسانه‌ملی از سوی 
رادیوفرهنگ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خانه 
 کتاب با اهدای لوح سپاس و هدایایی، از این نویسنده پرکار 

تقدیر به عمل آمد.

ح حوزه کودک و نوجوان: معاون صدا در آیین نکوداشت نویسنده مطر

میرکیانی، نویسنده‌ای خلاق و بااخلاق است

شخصیتی را عوض کند، آن شخص تازه به‌دوران رسیده است. بهروز 
هم همین‌طوراست و به اقتضای قصه به سمت چیزهایی می‌رود 

که دوست دارد به دست ‌آورد. 
بسیاری  دارد.  بسیاری  تأثیرگذار  شاخه‌های  مجازی  شبکه‌های 

که در ایــن فضا  مواقع ما شاهد شبکه‌های قاچاق و قمار هستیم 
فعالیت می‌کنند. تابه‌حال به این مسأله پرداخته نشده بود و خیلی 

ــراد بــه‌واســطــه جــذب در ایــن شبکه‌ها، هــویــت‌شــان را از  وقــت‌هــا افـ
دست داده‌انــد. می‌خواستیم مشتقات فضای مجازی و آسیب‌های 
گرها به یک  که بلا آن را به مخاطب نشان دهیم. من معتقد نیستم 

سیستم متصل باشند؛ چون خیلی‌های‌شان سواد دانشگاهی یا 
گری می‌کند و والدین  هنر خاصی ندارند. وقتی بچه 9-10 ساله بلا

از تبلیغات صفحه او کسب درآمد می‌کنند، دیگر هویتی برای این بچه 
باقی نمی‌ماند. 

سعیدی: 
آنچه مهم است 
تکامل شخصیت 

فریباست که 
بحران را پشت‌سر 

بگذارد و به تعالی 
برسد. این جذاب 
است که لایه‌های 
متناقضی از فریبا را 

 در‌کنار هم 
 در این سریال  

می‌بینیم

هوشمند: 
مطالعه‌ای که برای 

 فیلمنامه 
سریال فریبا

 داشتم، کمکم 
کرد حالات مختلف 

نسترن را به 
مخاطب نشان 

دهم و ابتدا بذر آن 
را بکارم و بعد به 
مرور جزئیات آن را 

اجرا کنم

اینالویی:
همه آنهایی که 
در جهان زیست 
می‌کنند، در ما 

وجود دارند. کار 
من بازیگر، اکتشاف 
است. ممکن است 

من در زندگی 
واقعی، طمعکار 

نباشم اما نمی‌توان 
گفت طمع در 
وجودم نیست

فیلم


